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 :چکیده   
تـوانیم   پـردازیم مـی   مـی   عمومی مصلحت و فردي آزادي ارتباط در که به بررسی مهم ترین ابزار تحدید  هنگامی 

که میل به محدود کردن آزادي فردي دارد در نظر بگیریم بر اسـاس    حاکمیت قانون را مانعی در برابر قدرت عمومی
 قـانون  يوسـیله  به آن چه از تنها و داده آن جام دهد می اجازه قانون که را کاري هر دارد حق انسان تعریف آزادي،

 مرز و است نامتعین امور از که  عمومی مصلحت آن که ي است حالاصل بر وجود آزاد .نماید خودداري گردیده منع
 محـدود  اسـت  شـده  شـناخته  فرد بنیادین حقوق جز قانون موجب به که را فردي آزادي نیست مشخص و ثابت آن
 آن گـاه  شـود  دانسـته  فـردي  هـاي  آزادي تامین مسیر جمعی مصالح در فردي مصالح شدن ذوب سازد و چنانچه می

 و شده اعطا قدرت به حصري و حد بی و وسیع اختیارات و شده گرفته قانون گذار حاکمیت معادل قانون، حاکمیت
در تحدیـد آزادي فـردي     نیزابزار مصلحت عمـومی   دارد بنابراین قدرت عمومی استبداد به میل قدرت که جایی آن از

 .است
 

 عموم قدرت  قانون، حاکمیت عمومی، مصلحت ، فردي آزادي :واژگان کلیدي

 

 :مقدمه
 جلوگیري جهت در ابزاري را چه از  عمومی مصلحت برابر در فردي آزادي که پرسش این به این مقاله در پاسخ

 آزادي تواند می که است برخوردار کارهایی و ساز چه از  عمومی مصلحت هم چنین و گیرد می کار به خود تحدید از
 . است سازد؛ محدود را فردي

   عمومی مصلحت تحدید در فردي آزادي ابزار: اول مبحث
 قـانون  حاکمیـت  کـه  این اساس بر را آن ارزیابی و تحلیل و پردازیم می قانون حاکمیت تعریف به گفتار این در

 .گردد می  عمومی قدرت توسط فردي آزادي شدن محدود از مانع
 قانون حاکمیت :الف

                                                             
 .ت تهرانعلوم وتحقیقا عضوهیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحداستاد،  *

 .عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزدانشجوي کارشناسی ارشدحقوق  **
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کنـد، حـد و    همگان به طور مساوي ایجاد حق و تکلیف میقانون مجموعه ضوابط عام و مدونی است که براي 
و مقامـات و   1پـردازد  هـاو جامعـه مـی    نماید و به تنظیم روابط افراد و گروه مرز اعمال تابعان، قانون را مشخص  می

و » هیچ کس بالاتر از قانون نیست«. باشند نهادهاي حاکم دولتی موظف به انجام وظایف خویش بر اساس قانون می
 2.امات و تصمیمات خودسرانه ممنوع و مردود استاقد

هاي محدودیت قدرت و مهار کـردن آن   حاکمیت قانون یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است و یکی از راه
 3.باشد؛ و در خدمت هدف واحدي قرار دارد که همان حفظ و تضمین حقوق افراد است می

هـاي   ش دیرین بشري است که در اعصـار متمـادي بـه روش   تلاش براي استقرار و برقراري حاکمیت قانون تلا
 4.مختلف وجود داشته است تا از این راه افسار لجام گسیخته قدرت را به بند کشند و آن را مقید به شروطی نمایند

اند از جمله افلاطون حاکمیت قـانون را بـه     اندیشمندان بسیاري به مبحث حاکمیت قانون پرداخته  در همین راستا
از دیدگاه وي شهروندان و به طریق 5. دهد به حوزه مشروعیت بخش قدرت در درون تفکر سیاسی خود جاي میمثا

اولی سایر افراد از صلاحیت لازم براي استخراج قواعد فراگیرنـده خیـر فـردي و جمعـی و از فضـیلت سیاسـی و       
هاي  یا نمایندگان آنان از پایه 7یق مردملذا قانون و قانون گذاري از طر 6اند  بهره شایستگی ادراك مصلحت خویش بی
و قانون گذاري و فرمان روایی بـه لحـاظ برتـري عقـل و دانـش از آن       9و 8آید دولت کمال مطلوب وي بشمار نمی

 10.باشد دانایان می
داند و معتقد است قـانون بایـد    ارسطو  نیز قانون را مرجع برین و برتر از همگان و مبناي جریان امور کشور می

برتري یـافتن بـر قـانون بـه منزلـه نـابود       . هیچ قدرتی در جامعه سیاسی برتر از قانون نیست. والاترین ضابطه باشد
دهنـد نـه بـه     گوید مردم به قانون اجازه حکومت می ارسطو در کتاب اخلاق نیکو ماخس، می 11.ساختن قانون است

 12.شود مستبد میفرد، زیرا فرد به تامین منافع شخصی متمایل است و از این رو 
نخسـت برتـري قـانون و    : منتج به دو ویژگی شده استنیز  ))دایسی((بحث حاکمیت قانون توسط  و هم چنین

 13.دوم انطباق اعمال ماموران دولت با قانون که در درك مفهوم حاکمیت قانون از اهمیت بالایی برخوردار است
بنـدي قـواي    هاي فردي و چارچوب حقوق و آزادي حاکمیت قانون به عنوان یک اصل بنیادین، براي حمایت از

اسـتبداد و خودکـامگی   از چنین دولت با قانون حکومت کند تا  حکومتی است که قانون بر دولت حاکم باشد و هم
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  14.شود و در نهایت هدف آن که حمایت از حقوق فرد است، تضمین گردد جلوگیري
براي ممانعت از خودکـامگی و اعمـال قـدرت خودسـرانه، از     کلیدي   حاکمیت قانون به عنوان مفهومیهم چنین 

  15.زوایاي مختلف به عنوان اصل، هنجار و حتی ارزش مورد تحلیل قرار گرفته است
ها و پیامدهایی است که در اغلب  ها، تکنیک حکومت قانون در حداکثري ترین معنی آن در برگیرنده همه ارزش

روش بـراي مهـار و     ترین معنی آن به عنوان ساختاري فراگیر، مؤثرترینشوند و در حداقلی نظریات دیگر یافت می
 16.بوده است میکنترل قدرت عمو

این امر به معنـی مغـایرت اتخـاذ    . مفهوم حاکمیت قانون، نفی حکومت شخص و تاکید بر حکومت قانون است
یعنـی  (حـداقلی از حاکمیـت قـانون    بنابراین، التزام به این مفهوم . بازانه است تصمیمات به نحو خودسرانه و هوس

 17.در هر تعبیر و تفسیري از اصل مذکور، واجد اهمیتی اساسی است) حاکمیت قانون، نه شخص
 باشد می بررسی  قابل 19و ماهوي 18حاکمیت قانون در قالب دو برداشت شکلی

دن، انتشـار، عطـف   هاي قانون از قبیل عـام بـو   از حاکمیت قانون، ویژگی) یا حداقلی(طرفداران برداشت شکلی 
در این برداشت اصل محوري ایده . دانند سزا در حاکمیت قانون میه بماسبق نشدن و واضح بودن را واجد اهمیتی ب

قانون یکی از مبانی تحلیل حاکمیـت    20شود و ویژگی عام بودن دانسته می» برابري در مقابل قانون«حاکمیت قانون، 
 21.شود قانون تلقی می

گـردد کـه از ارزش والایـی     ، عام بودن به عنوان ویژگی قانون مطرح مـی از حاکمیت قانون حداقلیدر برداشت 
دارد همـه در برابـر قـانون     ي هفتم اعلامیه حقوق بشر مقرر مـی برخوردار است این اهمیت تا بدان جاست که ماده

 22.ار شوندمساوي هستند و حق دارند بدون تبعیض و با رعایت تساوي حقوق از حمایت قانون برخورد
 ـ لذا براي توضیح ویژگی عام بودن قـانون دیـدگاه   گیـري از مفـاهیم متنـوع سـعی در شـرح       بـا بهـره  کـه  ک های

یکی  زیرا .که در آن نظام، آزادي فردي و رفاه اقتصادي محقق شودقابل بررسی است سیاسی ـ اقتصادي دارد    نظامی
تـرین دغدغـه قـانون    مهـم «هایک معتقد است   .قانون استهاي مورد استفاده وي ویژگی عام بودن  ترین ایدهاز مهم

این  23».طرفانه و منصفانه با همگان باشد اي براي رفتار بی گذار باید صورت بندي قواعدي عام و فراهم آوردن زمینه
ترین شرط یک نظام سیاسی ـ اقتصادي  قواعد عام فراهم کننده زمینه پیش بینی پذیري اوضاع و احوال است که مهم

راهنمایی براي شهروندان، نقش موثر  يتواند به مثابه تنها در این صورت است که قانون می. شود مدرن محسوب می
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 . گیري آنان ایفا کند خود را در تصمیم
در برداشت . این برداشت شکلی از حاکمیت قانون، بر مبناي برداشت شکلی از مفهوم برابري شکل گرفته است

هـا و امتیـازات    برابري همگان در مقابل قانون و ناسازگاري پیش بینی اسـتثنائات، معافیـت  «شکلی از برابري نیز بر 
 24.شود ها تاکید می گروه هایی خاص به برخی از افراد و موردي یا اعطاي مصونیت

ها و هنجارهاي  برداشت ماهوي از مفهوم حاکمیت قانون، این مفهوم را با دیگر ارزشدر مقابل برداشت شکلی، 
هـاي حقـوقی    هاي اخلاقی به جـاي آمـوزه   آمیزد و در واقع نقش آموزه درهم می... ادین از قبیل عدالت، برابري وبنی

التزام به قانون عام و قابل اعمال به نحـو برابـر بـر    « هایک که برخلاف دیدگاه کسانی چون. شود پررنگ و پرمعنا می
هایی  رفداران برداشت ماهوي، این نظریه را در پرتو نظریهط .25دانند را محور اصلی نظریه حاکمیت قانون می» همگان

از سـوي دیگـر در   . کنند هاي کلان سیاسی و اقتصادي تفسیر می چنین نظریه تر راجع به برابري و انصاف و همکلی
راین بنـاب  رود اي از اصل حاکمیت قانون به شمار می هاي بنیادین، مولفه این تعبیر از حاکمیت قانون، حقوق و آزادي

 .است اي از اصل حاکمیت ، مولفههاي فردي از نظر ماهوي آزادي
صرف برابري شکلی، تضمین کننده رفتار عادلانه با همگان محسوب «از منظر برداشت ماهوي از حاکمیت قانون 

را و اعتقاد بر این است که تا قانون افراد را به طبقات مشخص تقسیم نکند و مقتضیات خـاص اجتمـاعی   » شود  نمی
 26.توان به تحقق برابري واقعی وعدالت امید داشت مدنظر قرار ندهد، نمی

باشـد    تواند مانعی در برابر قدرت عمـومی  در بند ب به بررسی حاکمیت قانون به عنوان ابزار آزادي فردي که می
محـدودیت حالـت   براي آزادي افراد محدودیت ایحاد نکند زیرا اصل بـر آزادي اسـت و     که به نام مصلحت عمومی

 .تواند بر خلاف آن عمل کند  نمی  استثنایی است و هم چنین اصل بر حاکمیت قانون است و قدرت عمومی
 ارزیابی و تحلیل: ب

کـه در بهتـرین و ممتـازترین      باید بدانیم که قانون بالاخص هنگامی  در ارتباط حاکمیت قانون با مصلحت عمومی
دارد و نـه تنهـا از   براي اشخاص غیر معلوم و نامعین مقرر می» ر براي همیشهیک با«کند، چیزي را حالت تجلی می

هر قید و شرطی مربوط به زمان و مکان فارغ است بلکه هر موقع و هر جا که قانون قلمرو داشته باشد احتمال وقوع 
بینی نشده باشد،   ها پیش اما آزادي افراد حتی در مواردي که مطابق قانون مباح بوده و منعی براي آن27.آن خواهد بود

هـا در درون آن بـه مـورد اجـرا      براي آن مقرر شده است تا حقـوق و آزادي » حدي«مطلق و نامحدود نیست، بلکه 
است که خطوط و مرز آن ثابت و مشخص نیست و بـه اعتبـار زمـان و    » مصالح عمومی«مزبور » حد«. گذاشته شود

 28.مکان و شرایط و احوال در تحول و تغییر است
از امـور نـامتعین     باید گفت قانون از امور متعین و مصلحت عمـومی   بنابراین در تفاوت قانون و مصلحت عمومی

در زمان و مکان و شرایط و   قلمرو قانون مشخص و امکان وقوع آن قابل پیش بینی است اما مصلحت عمومی. است
 .بینی است احوال متغیر و غیرقابل پیش

                                                             
 106 ،107صص  ،همان .24
 69ص  ،همان .25
 112ص  ،پیشین، مرکز مالمیرياحمد،  .26
 130ص ،1383، ران ه ت ، ی ام ه س  ت رک ش ،تطبیقی  ی اس اس  وق ق ح  ري ه وش ر ب ف ع ج .27
 47ص ،1383، ران ه ت ، ی ام ه س  ت رک ش ، ل یا س م  ی اس اس  وق ق ح  ري ه ر بوش ف ع ج .28
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قانون با آزادي فردي باید بدانیم که آزادي در پیوند حاکمیت قانونی ایـن گونـه تعریـف    اما در ارتباط حاکمیت 
دهد انجام شود بر مبناي این تعریف آزادي عبارت است که انسان حق داشته باشد هر کاري را که قانون اجازه میمی

 .داده و تنها از آن چه به وسیله قانون منع گردیده خودداري نماید
که از امور نامتعین است و مرز آن ثابت و مشخص نیسـت آزادي فـردي را کـه بـه       صلحت عمومیحال آن که م

رسد این درست نقطه ایست کـه   سازد به نظر می موجب قانون جز حقوق بنیادین فرد شناخته شده است محدود می
زیـرا فلسـفه وجـودي    حاکمیت قانون معادل با حاکمیت قانون گذار شود در واقع نقطه نابودي آزادي فردي اسـت  

 .باشد قانون حمایت از حقوق افراد و مهار و کنترل قدرت می
است که چون انسان از مقررات عام، بدون توجـه بـه آن     آزادي تحت حکومت قانون از این جهت مطلوب آدمی

-آزادي مییابد و احساس ي دیگري نمینماید خود را تابع اراده که در مورد شخص معین وضع گردیده، اطاعت می
 29.کند

هاي فـردي را بـه رسـمیت شـناخته، در صـدد       بایستی آزادي  اصل بر وجود آزادي است، بنابراین قدرت عمومی
 .کنند تعبیر می» اصل آزادي«است که از آن به   این امر بر آمده از اصلی در حقوق عمومی. ها برآید تأمین آن

است که در مقام نظم بخشیدن بـه رابطـه دولـت و مـردم و      شود این که از اصل آزادي گرفته می  ي مهمینتیجه«
هاي حکومت ایجـاد   تفسیر و اجراي قوانین، هر جا که اختلاف و تردیدي در حدود تکالیف اشخاص یا اختیار مقام

ون اندیشه و عمل آزاد است مگر این که قان  به بیان دیگر انسان در... تعبیر کرد» اصل آزادي«شود، باید آن را به سود 
بنـابراین عملکـرد قـانون بایـد همـواره هماننـد سـدي در قبـال          30».به طور مسلم آن را ممنوع کرده باشد) یا شرع(

 .هاي فردي است باشد که مانع آزادي  مصلحت عمومی
هـا   بخشد که از طریق مقیدسازي انسان مندي را تکوین می ها نظام ضابطه حاکمیت قانون به جاي حاکمیت انسان

انگیزه تعقیب منافع شخصی، قدرت نیرومندي است که جز به واسطه . شود انع از هم گسیختگی جامعه میبه قانون م
است  گیرد در اصل پدیده سالمی هاي عادي قابل کنترل نیست از آن جا که قانون از عقل سرچشمه می قانون در انسان

و فراگیر بودن و هم راستایی بـا ثبـات    مومیگردد اما باید از ویژگی ع که در همجواري با عرف تکمیل و تقویت می
 31.مند باشد جامعه بهره

هـایی از   خواند، بلکه قانون باید موصوف بـه ویژگـی  » قانون«چه را به وسیله پارلمان وضع شد،  توان هر آن نمی
 بـدین ترتیـب،  . شـود  ها ضامن اعمال حاکمیت قانون بـر پارلمـان محسـوب مـی     قبیل عام بودن باشد و این ویژگی

قدر هم به طـور تبعـیض    اي را که نمایندگان منتخب اکثریت به تصویب رساندند، هر توان هر تصمیم یا مصوبه نمی
بنـابراین بـازهم    32.هاي خاصی باشد، قانون نامید و تبعیت از آن را حکومت قانون خوانـد  آمیز به سود یا زیان گروه

یت قانون توسط قانون گذار واجد اهمیت دانسته شـده  هاي قانون به عنوان تضمینی بر عدم نقض اصل حاکم ویژگی
 .است

در واقع قانون گذار باید با حفظ این اصل که هر کس بر مصلحت خویش اولی و مقدم است منحصراً به ایجـاد  

                                                             
 131ص ،1383، ران ه ت ، ی ام ه س  ت رک ش تطبیقی،  ی اس اس  وق ق ح ، ري ه وش بجعفر،  .29

 428ص ،1386نشر میزان، چاپ سوم، زمستان : تهران ،، مبانی حقوق عمومیکاتوزیانناصر،  30.
 ١٠٢،١٠٣ صص ،١٣٧٨چاپ دوم  انتشارات وزارت امور خارجھ، تاریخ فلسفھ سیاسی غرب، تھران، عالم، عبدالرحمن، .٣١
 ،162صپیشین،  ،»مفاهیم، مبانی، برداشت ها« ، حاکمیت قانونيکز مالمیرمراحمد،  .32
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محیط مناسب و خالی از زورگویی و تقلب و تزویر افراد علیه یکدیگر اکتفا کند و به همـه کـس فرصـت مسـاوي     
 33.داد و لیاقت اعطا نماید و از این طریق سیر تکاملی جامعه را تأمین نمایدجهت ابراز استع

هاي فردي دانسته شـود آن گـاه حاکمیـت     چنانچه ذوب شدن مصالح فردي در مصالح جمعی مسیر تامین آزادي
آن حد و حصري به قـدرت اعطـا شـده و از     قانون، معادل حاکمیت قانون گذار گرفته شده و اختیارات وسیع و بی

هاي اساسـی حکومـت قـانون، محـدود و      جایی که قدرت میل به استبداد دارد یکی از کارکردهاي اصلی و بن مایه
ي دولـت و کنتـرل و نظـارت    ي دولت و قدرت آن به منظور ممانعت از تحمیـل اراده سازي قلمرو سیطره مشروط 

  34.قدرت سیاسی بر مردم است
دولـت در دو حـوزه متفـاوت واقـع       گاه مصالح فردي و مصالح عمومیاگر حاکمیت قانون گذار برقرار شود آن 

شوند در این صورت آزادي  شناسایی می  شوند و کاملا بر هم منطبق هستند و مصالح فردي همان مصالح عمومی نمی
دي دارداز آزا  فردي از بین میرود و افراد به واسطه مصالح جمعی که مرز آن ثابت و مشخص نیست و مفهوم مبهمـی 

 .گردند خود محروم می
کـه خـود وضـع      کند و در رعایت مقررات عمـومی مخصوص اتخاذ می  ي خاص تصمیمیدولتی که در هر قضیه

دهـد و براسـاس مصـلحت     و اعمالی را که بر خلاف قانون انجـام داده و مـی   35کندکرده است احساس تکلیف نمی
 36.»اي دیگر حکایت کندحکومتی است استبدادي اگرچه شکل ظاهر آن به گونه«کند  توجیه می  عمومی

توانند دولت را در حدود قانونی خویش نگـاه دارنـد و اجـازه ندهنـد کـه از آن حـدود       مردم در سایه آزادي می
به عبارت دیگر آزادي، تضمینی است براي محدود کردن قدرت حکومت، اگر قدرت حکومت واقعاً در . ندتجاوز ک

 .کنندراه نفع جامعه به کار افتد، مردم چنین قدرتی را هرگز محدود نمی
دارد  پذیري نیز توجـه  کند و به این نکته مهم در قانونمداري تأکید می در همین راستا نظر ارسطو که ا بر قانون

 . باشد  گیري قانون مصلحت عمومی که، باید جهت
کنـد، سـرانجام بـه نفـع و مصـلحت      شهروند به چشم خود ببنید که هر نوع اطاعتی که از قوانین کشورش مـی «

گونه تعهد اخلاقی براي قبـول  ارسطو کاملاً بر این عقیده است که براي یک انسان مقعول هیچ. شودخودش تمام می
 37.»ن جز در موردي که آن احکام متضمن خیر و صلاح خودش باشد وجود ندارداحکام دیگرا

اگر قانون را خیر مشترك جامعه به شمار آوریم چه بسا فرد یا افرادي اجراي قانون خاصی را مغایر با برداشـت  
هاي فرد یا گروهی را کاهش داده و یا از بین ببرد  شان بدانند ویا واقعاً اجراي آن قانون، خرسندي   خود از مصلحت

هایی را به دنبال خواهد داشت و یا الزامات قانونی دیگـري   مانند اجراي مجازات نسبت به مجرم، که قطعاً ناخوشی
، همه این نوع قواعد و مقررات الزام آور به ...رد وهم چون افزایش مالیات، نظام وظیفه اجباري، ایجاد قواعد استاندا

هـا و ترجیحـات شخصـی و یـا گروهـی را       هایی را به دنبال دارد و یا احتمالاً بخشی از مطلوبیـت  نوعی محدودیت
توان به تعارض بین خیرهاي فردي و خیـر مشـترك نظـر داد     در این صورت نمی. برد محدود ساخته و یا از بین می

                                                             
 132ص ،1383، ران ه ت ، میا ه س  ت رک ش تطبیقی،  ی اس اس  وق ق ح ، ري ه وش بجعفر  .33
 28 ،ص 1378 چاپ دوم، طرح نو، تهران، اقتصادو سیاست، آزادي، جامعه مدنی، ،موسی، غنی نژاد .34
 131ص پیشین، ،ر ف ع ج ، ري ه وش بجعفر،  .35

   132صهمان،  36.

 ص ،   1358،  ر ی ب رک ی ام:  ران ه ت بخش اول،  جلد اول، ، ی لام الاس خ ی واد ش ج يترجمه ، ی اس ی س يه ش دی ان  دان داون خ فاستر، ،ورد ف رس ب  ل ک ای م 37.
213   
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تـأمین    آن چه الزاماً باید مصلحت عمومی. ها همسان نیست ظاهري افراد یاد شده با خیرهاي واقعی آنزیرا خیرهاي 
کننده آن باشد خیرهاي فراگیرنده نیازهاي اساسی و بنیادي اعضاي جامعه سیاسی و در واقع همه مردم است اجراي 

افـراد و   قطعـاً برآورنـده خیرهـاي تمـامی     -جوانب و شرایط حقوق بشري و همه سالارانه آن با لحاظ تمامی -قانون
 .هاي عضو جامعه است  گروه

هاي فردي است در واقع به مثابـه سـرعت گیـر قـدرت عمـومی، در برابـر        حقوق و آزادي  قانون به عنوان حامی
 .سازد را متوقف می  کند و قدرت عمومی آورد مقاومت می هایی که براي آزادي افراد به وجود می محدودیت
هاي فردي مظاهر یک چیز بیش نیستند و آن آزادي انسان  اي که حاکمیت قانون به اجرا در بیاید آزادي معهدر جا
هاي خود است، مانند آزادي عقیده و مذهب، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و احزاب و آزادي  گیري در تصمیم

 .تعلیم و تربیت که همه از مظاهر حقوق فردي هستند
 ،اندازه و آزادي تا این حد ي ماننــدمعتقد است هیچ کلمها ان گــر نظــر مونتســکیو اســت کــهایــن در واقــع بیــ

 :38معانیمختلفی را در بر نگرفته است
ــهمتناظر با هر مکتب و اندیشه فلسفی و در ه به تعداد و "آزادي"که واژه  فارغ از این معانی  ،فرهنگیي ر  زمینـ

 جامعه و زندگی اجتماعی خواست برآیند آزاديبــافرد يآزادي و ارادهکه خواست آن جــا متفاوتی را میپذیرد و از 
مکانیزم  نیازمند ،جامعهه شدن خواست و آزادي افراد در حوز محصور ومحدود  ،در تداخل و گاهی متعارض است

  39.اصل قانونو قانون گذاري است، این مکانیزم. پایش مستمر است مشخصی براي کنترل و
در  باشـد  می بیان قابـل مفهوم اصالت قانون  ،تر شدن به آزاديهاي فردير چه نزدیکخصوص و براي ه در این

 تنها از قوانینیکه خود وضع کرده و یا در آن مشارکت هــا نانسا فرضیه مبتنی است که اصالت قانون بر این حقیقــت
 .نه کاملاهر چند  توان به آزادي نزدیک شد رهگذر است که می کند و از این تبعیت می ،اند جسته

در نتیجه باید حکومت مقید به قانون باشد و نیروي دولت در اختیار قانون قرار گیرد نه قانون در اختیار دولت تا 
هاي حکومتی مطلوب بایستی حکومـت قـانون بـه    از آن در جهت منافع سوء خود بهره گیرد در نظام  قدرت عمومی

 40.دان باشدهمه شهرون  عنوان تنها امکان و غایت مصلحت عمومی

 فردي آزادي تحدید در  عمومی مصلحت ابزار: مبحث دوم
دانـیم کـه قـدرت     پردازیم می می  در این مبحث به بررسی چگونگی تحدید آزادي فردي توسط مصلحت عمومی

میل به استبداد و خودگامگی دارد، براي جلوگیري از فساد قدرت حاکمیت قـانون لازم اسـت و بـراي حمایـت از     
هـاي افـراد بـه     براي حمایت از حقـوق و آزادي   مصلحت عمومی. باید محدود گردد  فردي قدرت عمومی هاي آزادي

داري صناعتی است که قـوام  زمام. ها قرار داد آن را دستاویزي براي محدودیت بر آزادي  وجود آمد اما قدرت عمومی
به ناچار به دفاع از سازمان   مصلحت عمومی دفاع از41.کندمدنیت بدان است و مردمان را بر طبق مصالحشان وادار می

به این ترتیب بین نقش سد کننده دولت در توسـعه  . انجامد عمدتاً دولت می -شکل دهنده و مدافع مصلحت عمومی
                                                             

» بنتهام، برك، روسو، مونتسکیو«: دوم  قسمت، جلد دوم، علی رامین يترجمه، یـ ـاسـ ـیـه سـشـدیـخداوندان ان جونز، ،ویلیام تامس .38
 303 ، صچاپ چهارم، 1376انتشارات امیر کبیر  تهران،

 224ص ،1386چاپ هفتم،  نشر نگاه معاصر، تهران، ،آموزش دانش سیاسی ،بشیریهحسین، . 1
  86ي سیاسی در ایران، ص اندیشه، زوال سید جواد، طباطبایی. 40
 .ان الملک هو صناعه مقوله للمدینه حامله للناس علی مصالحهم. 41
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چگونه   افتد پاسخ این که قدرت عمومی در تثبیت فردیت اشخاص تضاد می  فردیت شخص با هدف مصلحت عمومی
 . تحدید کند در این مبحث بررسی خواهد شد  ي مصلحت عمومی به وسیلهتواند آزادي فردي را  می

 قدرت عمومی: الف
-اي تصور کنیم که قـدرت سـازمان  در جامعه» نظم«را فارغ از » آزادي«باشد اگر  قدرت انتظام بخش آزادي  می

هایتـاً منجـر بـه ظهـور     اي وجود نداشته باشد، آن جامعه دچار انحطـاط و تبـاهی گردیـده و ن   کنندهدهنده و هدایت
اي آرایش یابد که موازنه اقتدار سیاسی حفظ و از تجمیع آن  اما ساختار قدرت به گونه42.استبدادي خواهد شد  نظامی

  43.شود به منظور جلوگیري از انحراف و استبداد پرهیز می
طبیعی را به قدرتی برتـر  که افراد حقوق مطلق خود در وضع  باید گفت هنگامی  گیري قدرت عمومی درباره شکل

  44 .گیرد شکل می -جامعه -اي خصوصی در کنار حوزه -دولت -اي عمومی کنند در آن صورت حوزه واگذار می
مندي فـرد را از ایـن حقـوق تضـمین     شناسایی کرده و بهره طیفی از حقوق را براي فرد در جامعه  قدرت عمومی

  45.کرده است
عمـدتاً    مصالح عمـومی ) محدود کردن(، رعایت صلاح جامعه و تحدید 46است  که هدف آن خیر و صلاح عمومی

 47.گیردانجام می  توسط قدرت عمومی
است نباید بر غلبه کردن استوار باشد بلکه باید مبتنی بر برابري   از آن جایی که نظام سیاسی، متولی قدرت عمومی

 48.گردده میباشد و نفی تغلب و وجود برابري منجر به ظهور اصل آزادي اراد
هـاي مـردم    و آزادي) حقـوق فـردي  (دولت در اعمال حاکمیت خود باید آن چنان رفتار کند کـه بـه   «هم چنین 
تکلیـف  » هاي سیاسی و اجتماعی در حـدود قـانون   تأمین آزادي«التزام عملی در مقابل . اي وارد نشود کمترین لطمه

تواند به هر شکل باشد، مانع رشد آزادي فعالیت مادي و  میبنابراین دولت ن 49»رود به شمار می  قانونی قدرت عمومی
 50.فکري و اخلاقی فرد شود

دولت حاکم بر افراد است اما فرد بشري که به مناسبت بشر بودن حقوق و امتیازهاي غیرقابـل نقضـی دارد کـه    
احترام فرد بشـري،  ها تعدي کند؛ پس همین حقوق و امتیازها، همین  دولت به موجب هیچ قانونی مجاز نیست بدآن

  51.شود مرزي است که قدرت دولت در آن جا محدود می
طی تاریخ طولانی بشر، عقایـد متفـاوتی در بـاب    . اي به وسعت تاریخ بشریت دارد رابطه فرد و قدرت تاریخچه

                                                             
 44ص ، پیشین،ح اساسی و اصول و قواعد آن جعفر، بوشهري،. 42
 .59پیشین، ص  ،هلد،دیوید .43
و بشـریه، حسـین،    141 -2 ، صص1387اي درباره حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، تهران، نشر نشی، چاپ اول،  ، رسالهجان، لاك. 44

 . 328 -9شناسی، پیشین،  جامعه
      38ص  .1391 انتشارات ماهی، : االله فولادوند تهران ؛ ترجمه عزتقدرت اندیشه ،برلین ایزیا، .45
           18ص - 1385 ،  جوان پویا:   تهران/ هاي جوان پویا دغدغه ،نژاد منصورمحمد،   .46

 25ص1388 پویا، جوان: تهران/ بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه اندیشمندان غربی و اسلامی، منصورنژادمحمد،  47.
           18ص - 1385 ،  جوان پویا:   تهران/ هاي جوان پویا دغدغه ،نژاد منصورمحمد،  .48
 196، ص1389تابستان دهم، چاپ نشر میزان، ، تهران،جلد اول حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران،هاشمی،  سید محمد، .49
 .237، ناصر کاتوزیان، صفحه 5رسالت حقوق، به نقل از دوگی، جلد دوگی،  لیون، .50
 ١٨ص ق اساسی ایران و اصول دموکراسی، نشرابن سینا، تھران ، رحیمی، مصطفی، .٥١
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ات هاي مختلف با تغییراتی، ملاك تصـمیمات و اقـدام   و حقوق افراد وجود داشته که هر یک در زمان  قدرت عمومی
هائی بودند که با تقدیم  اندیشه  ها و ي تئوريهاي تاریخی متعدد در پی ارایه اندیشمندان در برش   .ها بوده است دولت

خـواه   ي رو بـه گسـترش و فزونـی   ضابطه یا معیاري فرد را از چنبره قدرت رها ساخته کرامت انسانی را از سـیطره 
سی و افزایش سطح مداخلات مردم در تعیین سرنوشت و تضمین سایه به سایه توسعه دموکرا. دولت رهائی بخشند

هـاي نـوین،    ها، قدرت و قدرت طلبان ظاهر و پنهان نیز ساکت و خاموش ننشته و با ابلاغ کار ویژه حقوق و آزادي
گیـري از   هاي آن بـا بهـره   استبداد نوظهوري را به خطهّ عمل وارد ساختند که روز به روز بر گستردگی شاخ و برگ

شد و هر عقل و ادراك  اگر استبداد دیروز با ابزارهاي خشن در جامعه ظاهر می. لوم و تکنولوژي افزوده شده استع
هـاي تصـاحب    امـا امـروز شـیوه   . کـرد  فطري به ماهیت غیربشري و غیرمنطقی و نابخردانه آن اذعـان و حکـم مـی   

کنـد   اي عمل می وجود در جوامع بشري به گونههاي ظاهري قانون و نظامات م اندیشه و تفکر در قالب  هاي سرچشمه
بینی شده آن حرکـت   هاي گرفتار در سیطره فکري قدرت، در همان مسیر و به سمت غایت مطلوب و پیش که انسان

اي  به همان نتیجـه . اندیشند که ساخته و پرداخته فرمان روایان ظاهر و پنهان است اي می اندیشه  به همان. خواهند کرد
 . یازند که آنان در نظر داشتند دست می خواهند و به همان اقدامی فرادستان می رسند که می

 :قابل طرح شدن است   در این جا دو عقیده کلی در باب قدرت عمومی
ي ارزش و شخصیت فرد متکی است و به موجب آن، قدرت حکومت ناشی از افـراد مـردم   ي اول بر پایهعقیده

تـرین شـرایط زنـدگی کننـد، حقـوق و      ترین طبقات اجتماع و پسـت  چه در پاییناست و براي هر یک از آنان، اگر
 تواند به آن حقوق تجاوز کند امتیازاتی است که دولت با همه قدرت و جلال خود نمی

ي مزبور آن چه در این جهان واجد ارزش است با کوشش و ابتکار افـراد بـه   بنا به عقیده. ها را نادیده گیرد و آن
تر آزادي این ابتکارهاي خلاق براي نشو و نما و پرورش محتاج شرایط مساعدي است که از همه مهم. آیدوجود می

 . است
بر اساس این دیدگاه دولت جز این تعهد و تکلیفی ندارد که به مردم خدمت کنـد و در راه انجـام دادن خـدمت    

 .حقوق افراد، ایجاد کند مزبور نه مقتضی و نه ضروري است که مشکلات و موانعی از بر سر راه
گیـري اسـت و    امور واجد صلاحیت تصمیم  و اما عقیده دوم بر این باور است که دولت در یک جامعه در تمامی

و  52ترین مرجع اقتدار مدعی سلطه انحصاري در درون قلمرو خویش دانسته دولت را محور قدرت و تواناي و عالی
کشاند و در راستاي و امکانات خود آزادي افراد را تحت نفوذ خود می به حکم نیرو و جلال  معتقدند قدرت عمومی

تواند در امورشان مداخله کند و هم چنین در  صلاحدید خود به بهانه آن که بهتر از افراد بر امورشان واقف است می
هـاي افـراد شـود ایـن دیـدگاه دولـت را        ي خدمات متعرض به حقـوق و آزادي جهت تعهد و تکلیف خود به ارایه

پذیر دانسته که دولت آن را زیر سـیطره و   اي واجد دانایی و توانایی مطلق و جامعه را موجودي مطیع و فرمان پدیده
 .  گذاري را تشخیص و به اجرا گذارد هاي سیاست دولت قادر است اولویت. استیلاي مطلق خود دارد

ي اخیر بموجب منشور سازمان ملل متحد و قوانین اساسی کشورهاي جهان مردود و احترام بـه حقـوق و   عقیده
 53.هاي افراد، اصل مسلم و قطعی و غیرقابل انکار اعلام شده استآزادي

کنـد و انحصـار   تبعیت نهایی شهروندان را طلـب مـی   ،  با توجه به مطالب مطروحه در این مبحث قدرت عمومی

                                                             
 . 42ص  پیشین، هاي دولت، ، نظربهاندرو، وینسنت. 52

 54، ص1384آن، تهران شرکت سهامی عام،  لجعفر، بوشهري، حقوق اساسی و مسای 53.
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تنها به تعـادل، نظـم و     اگر قدرت عمومی 54. ي مشروع از زور مادي را در یک سرزمین معین در اختیار داردفادهاست
هدف اساسی دولت هم سو ساختن جامعه با خود و کنتـرل آن اسـت کـه در    . دولت توجه کند هاي رسمی کار ویژه

کردن حاکمیت قانون با توجیه کنتـرل جامعـه   نتیجه ممکن است به تحدید آزادي فردي یا حتی نابودي آن و پایمال 
 .بیانجامد

کنـد بایـد    هاي فردي را محدود می آزادي  چگونه با استفاده از مصلحت عمومی  پاسخ این سوال که قدرت عمومی
 .در بند ب مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد

 ارزیابی و تحلیل: ب
 ــ  ــردي توســط ق ــد آزادي ف ــه بررســی چگــونگی تحدی ــد ب ــن بن ــومیدر ای ــه واســطه  درت عم ي مصــلحت ب

 .پردازیم می  عمومی
نظم به تنهایی میل به استبداد دارد و آزادي به تنهایی 55.باشدقدرت، عامل نظم و آزادي عامل پیشرفت جوامع می

انسان هم چون اقیانوس متلاطم و در جذر و مدي است که بین دو «به قول ریوارول . شود به هرج و مرج کشیده می
باشد و در هر رفت و برگشت از یک طرف دور و بـه طـرف دیگـر نزدیـک      در نوسان می) قدرت و آزادي(ساحل 

قدرت، گرایش بـه نظـم و آرایـش امـور     56»کمال مطلوب در ایجاد رابطه ي متعادل بین نظم و آزادي است. شود می
زدایی از قدرت داشته و حمایت  داند، ولی آزادي روبه سوي تمرکز حول محور آن را دارد و امنیت را رهاورد آن می

هاي شهروندان در حقیقت یکی  با حقوق و آزادي  تزاحم التزامات اداره ي عمومی. شمارد از حقوق فردي را مقدم می
 57. است  ي سیاسی و حقوق عمومی هاي مهم و بحث برانگیز فسلفه از کانون

بخشد و قدرت، آن را بـه  دي، به افراد مقاومت میآزا. با یکدیگر تقابل منطقی دارند» قدرت«و » آزادي«بنابراین 
یعنی از یک سو قدرت دامن گستر و توسعه طلب است و از سوي دیگر آزادي میل به گسستن  58.آورداطاعت درمی

 59.تابند ها در مسیر خود هیچ مانع و رادعی را برنمی قیود و بندها دارد و هر دوي آن  تمامی
قـدرت و  «: ي عقل و منطق انسانی است و به قول پرودنیرد و آزادي زاییدهگقدرت از طبیعت انسان نشأت می

آزادي بدون قدرت، منجر به فساد . نمایندباشند که کمال مطلوب یک جامعه را تأمین میآزادي زوج جداناشدنی می
 60.»گرددشود و قدرت بدون آزادي، منجر به انحطاط میمی

مهار عرصه را  هاي بی یانت از کرامت افراد باشد، به نحوي که آزادياگر هدف غایی نظم مورد ادعاي قدرت، ص
هاي شـهروندان بیـآن    هاي تنگ نگردانند و انتظام امور به اعمال هرچه بهتر حقوق و آزادي بر اعمال حقوق و آزادي

پیوسـته بـا     در خدمت فرد فرد شهروندان خواهد بود و در این حالت قدرت و نظـم مفهـومی    جامد، نظم نیز مفهومی
بنابراین، آزادي هم در این ارتباط دوگانه نه تنها نبایـد بـه تضـیعف قـدرت     . باشد آزادي و در حقیقت مکمل آن می

                                                             
 52، پیشین، صجعفر،ب وشهري .54
 41صبوشهري، پیشین،  جعفر، .55
 ٢٨ ص ،١٣٨٤چاپ اول  نشر میزان، اساسی، تھران، آزادی ھایحقوق بشر و ھاشمی،  سید محمد، .٥٦

 ١٧٩ص ،انون اساسی ایران و اصول دموکراسی، نشرابن سینا، تھرانق رحیمی، مصطفی،٥٧.  

  ٤٥ص ،ھمان.  ٥٨

  84ص   ،همان .59
 53، صیل آن، پیشین، حقوق اساسی و مسابوشهري جعفر، .60
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ي در فراینـد اداره   هاي عمومی هاي موضوعه اش بیآن جامد بلکه با امکان جذب مشارکت دولت در آن جام کار ویژه
هـاي اقتـدار ملـی متبلـور در      شـود، پایـه   انتخابات آزاد مظاهر مـی  کشور که در اشکالی چون فعالیت آزاد احزاب و

 61. هاي دولتی را تقویت نماید چهارچوب
هاي مجهز  نباید منکر حکومت. دفاع از آزادي فرد باید اساس و هدف هر برنامه و هر سیاستی از حکومت باشد

هـاي   از این که به وسیله حکومـت یـا دسـتگاه   به اقتدارات کافی براي اداره و کنترل افراد شد، لیکن هر قدرتی اعم 
صنعتی و اقتصادي اعمال شود، ذاتاً متضمن خطر است و باید با وسایلی مطمئن بر آن نظارت کرد و نباید بـه هـیچ   

 62.شخص یا دسته یا جمعیت یا سازمانی اعتماد داشت و قدرت و اختیاري مصون از کنترل به آن تفویض نمود
خوریم که چقدر حکومت لازم است؟ در جهان باستان فرض بر این  ه این سوال بر میب  در تحلیل قدرت عمومی

شوند، و دلیلی نیست که بخواهیم هـیچ  بود که زندگی واحدي یک پارچه است، و قوانین حکومت شامل کل آن می
یان زندگی در دنیاي جدید فرض بر وجود مرزي م. ي آن از نظارت حکومت و قوانین محفوظ و معاف بداریمگوشه

تـوانم آن  ي خصوصی، هر قدر هم کوچک، من مـی قرار گرفت، و مسلم گرفته شد که در حوزه  خصوصی و عمومی
توانم آن گونه که دلم بخواهد زندگی کنم، به آن چه بخواهم معتقد باشم، و آن چه بخواهم می -خواهم بکنمچه می

را سست نکند که چنین ترتیبـی را    ن لطمه نزند یا بنیاد نظمیبه شرط آن که این امر به حقوق مشابه دیگرا -بیان کنم
-ها و اختراع وسایل مادي فراوان، قدرت سلاحامروزه به علت سهولت ارتباط، ازدیاد راه 63.امکان پذیر ساخته است

 64.ها و قدرت تبلیغات، دولت از همه وسایل براي تحکیم قدرت خود برخوردار است
. شـود خود گرفته و به صورت مسأله جدیدي مطـرح مـی  کردن قدرت جنبه تازه بی به همین دلیل امروز محدود

 65.شودپذیرد که حقوق انسانی مردم آغاز میقدرت دولت جایی پایان می
توان چنین مرزي را مشخص کرد؟ به عبارت دیگر جایی که آزادي فـرد و قـدرت حکومـت بـا هـم      چگونه می

هـا را   رت دولت پایان پذیرد؟ چه حقوقی است که حکومت حق نقـض آن کنند کجاست؟ و کجا باید قدبرخورد می
 66ندارد؟

توانند دولت را در حدود قانونی خویش نگـاه دارنـد و اجـازه ندهنـد کـه از آن حـدود       مردم در سایه آزادي می
در به عبارت دیگر آزادي، تضمینی است براي محدود کردن قدرت حکومت اگر قدرت حکومت واقعـاً  . تجاوز کند

ماند که بنابراین حکومتی در قدرت باقی می. کنند راه نفع جامعه به کار افتد، مردم چنین قدرتی را هرگز محدود نمی
 .در خدمت پیشبرد حاکمیت هر فرد از جامعه باشد

بـراي ایـن منظـور،    . هاي مردم پاسخ دهد و حوائج آنان را تأمین کند وظیفه حکومت این است که به درخواست
ها و تمایلات جامعه ضروري است و کسب اطلاعات صحیح و موثق ممکن نیست، مگر آن که  ز درخواستاطلاع ا

                                                             
 ٨٣ ٨٢ص ،نشرابن سینا، تھران ١٧٩ص اساسی ایران و اصول دموکراسی، .، قمصطفی، رحیمی .٦١

 89ص ،ح اساسی اصول و قواعد .62
      38ص .1391 انتشارات ماهی، : االله فولادوند تهران ؛ ترجمه عزتایزایا قدرت اندیشه/ برلین  .63
 ١٨٠ص ، ی، رحیمی، پیشینمصطف. ٦٤
  ١٨٣ص ،ھمان .٦٥
 ١٨٠ص ،ھمان .٦٦
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 67.افراد بتوانند آزادانه بگویند یا بنویسند و منتشر کنند
وظـایف بسـیاري از نهادهـاي     68.کشـاند از آن جایی که مصلحت انسان او را به تن دادن به حاکمیت حاکم مـی 

باشـند، ولـی تشـکیلات و سـاختار       شوند که ضامن حفظ مصلحت عمومی اي تعریف می نهجدید مانند دولت، به گو
از مـواردي کـه   . بازدارنـده اسـت    اي سازمان یافته است که براي تحقق ایده مصـلحت عمـومی   ها به گونه قدرت آن

مالیـات و دیگـري   هـا یکـی    توان بـه اهـم آن   هاي فردي یاد کرد می در آزادي  توان در باب مداخله قدرت عمومی می
 . اشاره کرد  تصرف و تملک اموال براي منافع عمومی

 .در کشورهایی که مالکیت افراد اصل و تملک دولت، استثنا است باز هم به دولت اجازه واختیارداده
علاوه بـر ایـن مداخلـه دولـت در دارایـی و      . شود که در موارد مصرح در قانون، از افراد سلب مالکیت کندمی 

 69.گیرد ي نظارت و کنترل به خود میاشخاص بدون این که مستلزم مالکیت آنان باشد جنبه مایملک
به علاوه، . اقتصادي در بسیاري موارد تابع منافع فردي، سازمانی و گروهی هستند -نهادها و ساختارهاي سیاسی

را   درباره مصـلحت عمـومی  هاي اصلی گفتگو  یکی از حوزه -در بسیاري موارد حوزه عمومی  این ساختارهاي رسمی
هاي قدرت و رشد انحصـار و توزیـع    اي به دلیل ایجاد شبکه به هر حال، نهادهاي میانجی و واسطه. کنند محدود می

کنـد؛ در حـالی کـه از ایـن نهادهـاي میـانجی و        را از تحول واقعی آن تهی مـی   نابرابر قدرت، ایده مصلحت عمومی
 70.شود نام برده می  صلحت عمومیهاي تحقق م اي به عنوان محمل واسطه

به عنـوان هسـته     بنابراین قدرت عمومی71 براي ساختار قدرت را واجد اهمیت دانسته  هابرماس ایجاد محدودیت
هاي فردي محدود گردد این تحدیـد بـه چنـد دلیـل امـري لازم       باید در جهت حفظ آزادي  مرکزي مصلحت عمومی

ند و طبیعی است که صاحبان واقعی قدرت بـر نیـروي نماینـدگان    نخست آن که صاحب قدرت حقیقی مردم: است
دوم آن که نباید قدرت مجتمع شود و نظارت مردم بهتـرین  . ندارد  حاکمیت ملی جز این مفهومی. خود مسلط باشند

توان طبق نظریه روسو همه قدرت اکنون که نمی. وسیله تحقق بخشیدن حکومت مردم بر مردم به وسیله مردم است
 72.به دست مردم داد، لااقل باید قدرت نظارت در حکومت را به آنان سپرد را

دلیل سوم آن که در دوران ما، تمام عوامل براي گردآمـدن قـدرت در دسـت دولـت جمـع اسـت و اگـر بـراي         
 73.اندیشه نشود، بیم آن است که حکومت، به علت نیرومند شدن زیاد، فاسد شود  محدودیت آن تدابیري

 نتیجه گیري
در محدود کردن آزادي فردي در قالب پذیرش   رویکرد اقتدارگرایانه دارد وقتی نقش مصلحت عمومی  قدرت عمومی

آزادي مثبت باشد به دنبال چهارچوب بندي قدرت سیاسی در قالـب قواعـد حقـوقی اسـت امـا هـدف آن از ایـن        
مرزگـذاري و مقیدسـازي نهادهـاي     و حـد و » قدرت«اي به نام  چهارچوب بندي حقوقی بیش از آن که مهار پدیده

                                                             
 53، صاصول و قواعد، نشر میزان، تهران ، حقوق اساسی و مسائلجعفر، بوشهري 67.
           24ص - 1385 ،  جوان پویا:   هاي جوان پویا  تهران دغدغهنژاد،  منصور محمد، .68
 74، صبوشهري، پیشینجعفر  .69

   133ـ138 صص ،1377ترجمه عزت االله فولادوند تهران طرح نو  ،آزادي و عقل و سنت در خرد سیاسی فردریش فون هایک 70 .
 .610پیشین، ص  نوذري، حسینعلی، .1

 ١٧٩ص ،، پیشینرحیمی مصطفی، .٧٢
  ١٧٩صھمان،  .٧٣
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اصالت با حفظ قدرت و . صاحب قدرت باشد معطوف به توجیه و محافظت و قانونی جلوه دادن اقتدار حاکم است
هاي شهروندان تا حدودي که با این فرایند مغایرت نداشته  سامان دهی ساختار سیاسی است و اعمال حقوق و آزادي

 .شود باشد، تجویز می
عمـدتاً دولـت    -به ناچار به دفاع از سازمان شکل دهنـده و مـدافع مصـلحت عمـومی      حت عمومیدفاع از مصل

در تثبیـت    به این ترتیب بین نقش سدکننده دولت در توسعه فردیت شخص با هـدف مصـلحت عمـومی   . انجامد می
تـأمین مصـالح    تواند ضرورت حاکم و حکومت را بر اسـاس  افتد و راه کار ارایه شده می فردیت اشخاص تضاد می

و پذیرش آزادي در مخالفت با قوانین مضر، آزادي و قـدرت سیاسـی را در   74. قرار داد) نه مصلحت عمومی(فردي 
شود بر این تقابل پیشنهاد داد این است که دولت وظیفه اساسی خود را به  راه کاري که می.  نشاند تقابل یکدیگر می

زیرا  توسعه و گسترش نـامعقول   75 .انسانی در برابر قدرت قرار دهدهاي  تضمین آزادي  عنوان متولی قدرت عمومی
که به تغییر ماهیت آن و غلطیدن در ورطه لجام گسـیختگی و   76انجامد و افراط در آزادي قدرت که به بسط زور می

 . است 79و 78هاي یاد شده دو آفت سامان 77شود،  سوءاستفاده از این ارزش بشري منتهی می
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